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ایــن مقالــه بــا تمرکــز بــر فیلــم طعــم گیلاس )۱۹۹۷(ســاخته عبــاس کیارســتمی، می‌کوشــد بررســی کنــد کــه آیــا مؤلفه‌هایــی چــون نماهــای 

بلنــد، حرکــت محــدود دوربیــن، صداهــای خــارج از قــاب، حــذف موســیقی هدایتگــر و الگــوی تدویــن تعلیقــی، صرفــاً انتخاب‌هایــی 

ــینمای  ــوی« در س ــازمان نح ــبک« و »س ــان »س ــز می ــش تمای ــی پژوه ــئله اصل ــد. مس ــل می‌کنن ــاختاری عم ــطحی س ــا در س ــبکی‌اند ی س

ــی  ــی تلفیق ــب، در چارچوب ــای منتخ ــک صحنه‌ه ــل نزدی ــری از تحلی ــا بهره‌گی ــی و ب ــردی توصیفی–تحلیل ــا رویک ــش ب ــت. پژوه کمینه‌گراس

از نظریــه نحــو ســینمایی کریســتین متــز، مفهــوم »تصویر-زمــان1« ژیــل دلــوز، »معنــای ســوم2« رولان بــارت و »متــن بــاز3« اومبرتــو اکــو، بــه 

ــردازد. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه در ایــن فیلــم، تکــرار مســیر جــاده، امتــداد زمانــی  بررســی چگونگــی ســازمان‌یابی عناصــر فرمــی می‌پ

نماهــا، اقتصــاد حرکتــی دوربیــن، برجسته‌ســازی صداهــای محیطــی و تعلیــق در تدویــن، در ســه ســطح فضایــی، زمانــی و صوتــی به‌صــورت 

ــر رود و  تکرارشــونده و هم‌افــزا عمــل می‌کننــد. ایــن هم‌زمانــی و تکــرار نظام‌منــد ســبب می‌شــود ســکون از ســطح یــک ویژگــی ســبکی فرات

ــد. ــری ســکون4« نامی ــوان آن را »نحــو تصوی ــه می‌ت ــل شــود؛ قاعــده‌ای ک ــان نماهــا تبدی ــط می ــه قاعــده‌ای ســازمان‌دهنده در رواب ب

در ایــن نحــو، معنــا نــه از طریــق اوج‌هــای دراماتیــک و پیوندهــای علی–معلولــی کلاســیک، بلکــه از رهگــذر تعلیــق، اســتمرار و خــأ اطلاعاتــی 

تولیــد می‌شــود. بدین‌ترتیــب، مقالــه نشــان می‌دهــد کــه ســکون در طعــم گیــاس کارکــردی ســاختاری دارد و می‌توانــد الگویــی بــرای تحلیــل 

ســازمان معنایــی در برخــی نمونه‌هــای ســینمای مــدرن ایــران فراهــم آورد.

1  - time-image
2  - third meaning
3  - open work
4  - visual syntax of stillness
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Abstract

Keywords:

Focusing on Abbas Kiarostami’s Taste of Cherry (1997), this article examines whether elements such 

as long takes, restricted camera movement, off-screen sounds, the absence of guiding music, and a 

suspense-driven editing pattern are merely stylistic choices or function at a structural level. The cen-

tral issue of the study is the distinction between “style” and “syntactic organization” in minimalist cin-

ema. Adopting a descriptive-analytical approach and employing close analysis of selected scenes, the 

research integrates Christian Metz’s cinematic syntax, Gilles Deleuze’s concept of “time-image,” Ro-

land Barthes’ notion of the “third meaning,” and Umberto Eco’s idea of the “open work” to investigate 

how formal elements are organized. Findings indicate that in this film, the repetition of road journeys, 

the temporal extension of shots, economical camera movement, emphasis on environmental sounds, 

and suspenseful editing operate cumulatively and iteratively across spatial, temporal, and auditory 

dimensions. This systematic simultaneity and recurrence elevate stillness from a mere stylistic fea-

ture to a structuring principle in the relationships between shots—a principle that can be termed the 

“visual syntax of stillness.” Within this syntax, meaning is generated not through dramatic climaxes 

or classical cause-and-effect links, but through suspension, continuity, and informational gaps. The 

study thus demonstrates that stillness in Taste of Cherry has a structural function and offers a model 

for analyzing semantic organization in certain examples of modern Iranian cinema.

1- Film Director; Ph.D. Candidate in Linguistics, Department of Linguistics, Tehran South 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).

Receive Date: 2026/03/07

Accept Date: 2026/05/15

Pages: 94 - 107

The article’s unique identifier (DOI) will be added here shortly after it is assigned

1*-  morteza.asemani@iau.ac.ir



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

1۴۰۵ بهـــار       |    19 شـــماره 

96
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

مقدمه

مســئله »ســینما به‌مثابــه زبــان« از نیمــۀ دوم قــرن بیســتم بــه 

کریســتین  بــدل شــد.  فیلــم  نظریــه  بنیادیــن  از مباحــث  یکــی 

کــه  داد  نشــان  ســاختارگرا  زبان‌شناســی  از  بهره‌گیــری  بــا  متــز 

ســینما، هرچنــد فاقــد دســتور زبانــی قــراردادی1 اســت، از نوعــی 

ســازمان‌یافتگی دلالتــی برخــوردار اســت و معنــا در آن نــه در نماهــای 

ــا شــکل  ــی آن‌ه ــرۀ توال ــط هم‌نشــینانه و زنجی ــه در رواب ــرد، بلک منف

ــرد  ــدی ک ــوم زبان‌مندی2صورتبن ــل مفه ــوان آن را ذی ــرد و می‌ت می‌گی

ــد  ــا قواع ــی ب ــوان متن ــم را می‌ت ــاس، فیل ــن اس ــر ای )Metz, 1991(. ب

ــوی دارد. ــل نح ــت تحلی ــه قابلی ــت ک ــود دانس ــاص خ ــی خ ترکیب

ــای  ــر مبن ــن حــال، اغلــب صورت‌بندی‌هــای نحــو ســینمایی ب ــا ای ب

ســینمای روایــی کلاســیک شــکل گرفته‌انــد؛ جایــی کــه کنــش، تــداوم 

علیّ–روایــی و حرکــت، ســازمان‌دهندگان اصلــی معنــا هســتند. در 

ــر  ــتانی را ب ــم داس ــی در فیل ــای توال ــز گونه‌ه ــزرگ3«، مت ــاد ب »هم‌نه

همیــن منطــق اســتوار می‌کنــد. پرســش اینجاســت کــه در مواجهــه 

بــا ســینمایی مبتنــی بــر مکــث، تعلیــق و ایســتایی، ایــن الگوهــا تــا 

ــدان  ــوان فق ــه به‌عن ــوان ن ــکون را می‌ت ــا س ــد؟ آی ــدازه کارآمدن ــه ان چ

کنــش، بلکــه به‌مثابــۀ عنصــری ســازمان‌دهنده در ســطح نحــوی 

تلقــی کــرد؟ ایــن پرســش در تحلیــل ســینمای عبــاس کیارســتمی، 

به‌ویــژه فیلــم طعــم گیــاس )۱۹۹۷(، اهمیــت ویــژه‌ای می‌یابــد. در 

ایــن فیلــم، کاهــش کنــش دراماتیــک، امتــداد نماهــای بلنــد، 

ــر  ــد ب ــر، تأکی ــیقی هدایتگ ــذف موس ــن، ح ــی دوربی ــت حداقل حرک

صداهــای خــارج از قــاب و تکــرار مســیر جــاده، ســاختاری پدیــد 

مــی‌آورد کــه در آن اوج‌هــای کلاســیک روایــت جــای خــود را بــه تعلیــق 

ــه  ــش از آنک ــاده، بی ــودرو در ج ــری خ ــت ظاه ــد. حرک ــأ می‌دهن و خ

زمانــی  و مکــث  امتــداد  از  تجربــه‌ای  باشــد،  روایــت  پیش‌برنــدۀ 

ایجــاد می‌کنــد. در چنیــن وضعیتــی، ســکون می‌توانــد بســتری 

ــه نشــانه‌ای از فقــدان آن. ــا باشــد، ن ــد معن ــرای تولی ب

مطالعــات  در  چــه  و  ایــران  در  چــه  پیشــین،  پژوهش‌هــای 

چــون  مفاهیمــی  ذیــل  عمدتــاً  را  ویژگی‌هــا  ایــن  بین‌المللــی، 

ســکون  زیباشناســی  یــا  روایــی  ســکوت  ســبکی،  مینیمالیســم 

1  - Langue
2  - Langage
 نخستین‌بار به‌صورت نظام‌مند در نظریۀ زبان‌شناختی Langage  و  Langue تمایز میان
Ferdinand de Saussure طرح شد. در این چارچوب، Langue به »نظام اجتماعی و 
 قراردادی زبان« اشاره دارد؛ یعنی مجموع قواعد، روابط و ساختارهای انتزاعی که میان گویشوران یک
 ،در مقابل .(Saussure 1916) جامعه مشترک است و به‌مثابۀ سامانه‌ای همگانی عمل می‌کند
Langage به »قوۀ زبان‌مندی« یا توانایی عام انسان برای تولید و فهم نشانه‌های زبانی اطلاق 
.می‌شود؛ قابلیتی که امکان شکل‌گیری نظام‌های زبانی گوناگون را فراهم می‌کند
 به Langage به »نظام زبان« و Langue ،در این مقاله، به‌منظور پرهیز از ابهام مفهومی
 »زبان‌مندی« ترجمه شده است. این تمایز در بحث »سینما به‌مثابه زبان« اهمیتی بنیادین دارد؛
 در نظر بگیریم، از ظرفیت عام دلالت‌گری آن سخن می‌گوییم، Langage زیرا اگر سینما را در سطح
 می‌توان از امکان وجود نظمی ساختاری یا نحوی در سازمان تصویری آن بحث Langue اما در سطح
 کرد. بدین‌ترتیب، پرسش از »نحو تصویری« در این پژوهش ناظر به سطح نظام‌مند و ساختاری
.سینماست، نه صرفاً توانایی عام آن در تولید معنا

3  - The Grand Syntagmatique

تحلیــل کرده‌انــد )Andrew, 2005؛ Mulvey, 2006؛ جمشــیدی و 

دیگــران، ۱۴۰۱(. لــورا مالــوی در24x a Second Death  4   بــا طــرح 

در  زمــان  تجربــه  برجسته‌شــدن  بــر  ســکون/حرکت،  پارادوکــس 

نماهــای بلنــد تأکیــد می‌کنــد. ژیــل دلــوز نیــز در مفهــوم »تصویــر-

زمــان« بــه گسســت از طــرح‌وارۀ حســی–حرکتی در ســینمای مــدرن 

به‌طــور مســتقیم تجربــه می‌شــود  کــه زمــان  دارد؛ جایــی  اشــاره 

)Deleuze, 1989(. بــا وجــود ایــن، ایــن ویژگی‌هــا غالبــاً به‌عنــوان 

ــر در  ــده و کمت ــف ش ــناختی توصی ــا زیباش ــبکی ی ــای س خصیصه‌ه

روابــط نحــوی بررســی شــده‌اند. از  قالــب شــبکه‌ای قاعده‌منــد 

ــوم«  ــای س ــاره »معن ــارت درب ــئله، آرای رولان ب ــن مس ــا ای ــد ب در پیون

بــارت  توجه‌انــد.  قابــل  نیــز  بــاز«  »متــن  بــاب  در  اکــو  اومبرتــو  و 

و  در شــکاف‌ها  کــه  دلالــت ســخن می‌گویــد  بــر  مــازاد  لایــه‌ای  از 

نیــز  اکــو   .)1977  ,Barthes( می‌کنــد  ظهــور  تصویــر  مکث‌هــای 

ــب  ــی، مخاط ــاختاری تعلیق ــا س ــار ب ــی آث ــه برخ ــد ک ــان می‌ده نش

را در فراینــد تولیــد معنــا مشــارکت می‌دهنــد )Eco, 1989(. ایــن 

صرفــاً  نــه  ســکون  کــه  می‌آورنــد  فراهــم  را  آن  امــکان  دیدگاه‌هــا 

ســازوکاری  به‌عنــوان  بلکــه  زیباشــناختی،  کیفیتــی  به‌مثابــه 

ــر طعــم  ــز ب ــا تمرک ــۀ حاضــر ب ــه شــود. مقال ســاختاری در نظــر گرفت

گیــاس می‌کوشــد بررســی کنــد کــه آیــا مؤلفه‌هایــی چــون نماهــای 

ــن  ــاب، تدوی ــارج از ق ــای خ ــن، صداه ــدود دوربی ــت مح ــد، حرک بلن

تعلیقــی و حــذف موســیقی، در شــبکه‌ای تکرارشــونده و هم‌افــزا 

عمــل می‌کننــد کــه بتــوان آن را گونــه‌ای »نحــو تصویــری ســکون« 

ــه  ــه در س ــر چگون ــن عناص ــه ای ــت ک ــی آن اس ــش اصل ــد. پرس نامی

از  ســطح فضایــی، زمانــی و صوتــی ســازمان می‌یابنــد و معنــا را 

ــال  ــه انتق ــدف مقال ــد.  ه ــد می‌کنن ــتمرار تولی ــق و اس ــذر تعلی رهگ

بحــث ســکون از ســطح توصیــف ســبکی بــه ســطح تبییــن ســاختاری 

از  به‌عنــوان نمونــه‌ای  نــه صرفــاً  فیلــم  اســاس،  ایــن  بــر  اســت. 

مینیمالیســم، بلکــه به‌عنــوان متنــی بــا ســازمان نحــوی خــاص 

پژوهــش  روش  و  نظــری  چارچــوب  ادامــه،  در  می‌شــود.  تحلیــل 

مــرور  مرتبــط  مطالعــات  پیشــینه  ســپس  می‌شــود،  معرفــی 

بــا  فیلــم  منتخــب  صحنه‌هــای  تحلیــل،  بخــش  در  و  می‌گــردد 

رویکــردی تحلیلــی واکاوی می‌شــوند تــا کارکــرد ســاختاری ســکون 

ــا تکــرار  روشــن شــود. پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه آی

نظام‌منــد عناصــر فرمــی در طعــم گیــاس چنــان بــه قاعــده‌ای 

»نحــوی  را  آن  بتــوان  کــه  می‌شــود  بــدل  ســازمان‌یافته  و  هم‌افــزا 

ــت؟ ــز دانس ــتین مت ــزد کریس ــور ن ــو کنش‌مح ــر نح ــل« در براب  بدی

و  کمینه‌گــرا«  »ســبک  میــان  تمایــز  مــرز  دیگــر،  به‌بیــان 

ــی و  ــاخص‌های عین ــه ش ــاس چ ــر اس ــتقل« ب ــوی مس ــاختار نح »س

اســت؟ تشــخیص  قابــل  قابل‌مشــاهده‌ای 

 مرگ ۲۴ بار در ثانیه - این عنوان به نرخ استاندارد فیلم‌های سینمایی )۲۴ فریم در ثانیه( اشاره -  4
 دارد و بیانگر این ایدۀ مالوی است که هر فریم از فیلم، ثبت یک »لحظۀ مرده« است و حرکت در
.سینما از توالی این تصاویر ساکن پدید می‌آید
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۱. روش‌شناسی و چارچوب نظری

ــپس روش  ــد، و س ــدی می‌کن ــش را صورت‌بن ــی پژوه ــی تحلیل ــه مبان ــری ک ــوب نظ ــت چارچ ــت: نخس ــمت اس ــامل دو قس ــش ش ــن بخ ای

ــری ســکون« در طعــم گیــاس  ــرای فهــم »نحــو تصوی ــی منســجم ب ــه مدل ــح می‌دهــد. هــدف، ارائ ــل را توضی ــه نحــوۀ اجــرای تحلی ــق ک تحقی

اســت.

الف( چارچوب نظری: صورت‌بندی مدل تحلیلی

سطح تحلیلمرجع نظریکارکرد در پژوهش

نحویکریستین متزسازمان روابط میان نماها

زمانیژیل دلوزتعلیق و گسست از کنش

دلالتیرولان بارتمازاد معنایی در مکث‌ها

ادراکی–تأویلیلورا مالوی / اومبرتو اکوتجربه زمان و گشودگی اثر

فضایییوری لوتمانمدل‌سازی جهان در سازمان فضا

بــرای پرهیــز از انباشــت نظریه‌هــا، ایــن پژوهــش چارچوبــی لایــه‌ای اتخــاذ می‌کنــد کــه در آن هــر نظریــه در ســطح مشــخصی از تحلیــل بــه‌کار 

ــه به‌عنــوان کیفیتــی زیباشــناختی، بلکــه به‌عنــوان ســازوکاری ســازمان‌دهنده بررســی  می‌رود:ایــن تقســیم‌بندی امــکان می‌دهــد ســکون ن

شــود.

۱–۱. نحو سینمایی و امکان تعلیق به‌مثابه قاعده )کریستین متز(

نقطــۀ عزیمــت پژوهــش، تلقــی متــز از ســینما به‌عنــوان نظامــی واجــد ســازمان نحــوی اســت )Metz, 1991(. در ایــن دیــدگاه، معنــا در رابطــۀ 

میــان نماهــا شــکل می‌گیــرد، نــه در یــک قــاب منفــرد. هرچنــد صورت‌بنــدی متــز عمدتــاً بــر ســینمای روایــی کلاســیک اســتوار اســت، ایــن 

پژوهــش می‌کوشــد حــدود کارآمــدی آن را در مواجهــه بــا ســاختارهای غیرکنشــی بیازمایــد.

فــرض اصلــی آن اســت کــه در ســینمای کمینه‌گــرا، »مکــث« و »امتــداد« می‌تواننــد نقشــی هم‌ســنگ »بــرش« ایفــا کننــد؛ یعنــی تعلیــق نیــز 

می‌توانــد کارکــرد نحــوی داشــته باشــد.

۱–۲. تصویر-زمان و تعلیق کنش )ژیل دلوز(

دلــوز در مفهــوم »تصویر-زمــان« از گسســت طــرح‌وارۀ حســی–حرکتی ســخن می‌گویــد )Deleuze, 1989(. در ایــن وضعیــت، کنــش تضعیــف 

ــد.  ــن وضعیت‌ان ــانه‌های ای ــی نش ــای خال ــدف و فضاه ــای بی‌ه ــی، حرکت‌ه ــای طولان ــردد. نماه ــه می‌گ ــتقیماً تجرب ــان مس ــود و زم می‌ش

ایــن چارچــوب در تبییــن امتــداد نماهــا و تعلیــق روایــی فیلــم کاربــرد دارد.

۱–۳. معنای سوم و مازاد دلالتی )رولان بارت(

بــارت »معنــای ســوم« را لایــه‌ای مــازاد بــر معنــای روایــی و نمادیــن می‌دانــد کــه در ســکون تصویــر پدیــدار می‌شــود )Barthes, 1977(.  ایــن 

پژوهــش تعمیــم مفهــوم »معنــای ســوم« از ســطح تصویــر منفــرد بــه ســطح توالــی نماهــا را نــه بــر اســاس قیــاس آزاد، بلکــه بــر پایــه دو ضابطــه 

انجــام می‌دهــد:

تکرار ساختاری مکث‌ها در نقاط هم‌ارز روایی؛

هم‌زمانی این مکث‌ها با تعلیق کنش در سه سطح فضایی، زمانی و صوتی.

۱–۴. پارادوکس سکون/حرکت و تجربه زمان )لورا مالوی(

لــورا مالــوی در  24x a Second Death )2006( بــر تنــش درونــی تصویــر متحــرک میــان حرکــت و ســکون تأکیــد می‌کنــد. او ســینمای 

کیارســتمی را نمونــه‌ای از »ســینمای تأخیــر« می‌دانــد کــه زمــان را برجســته می‌ســازد. ایــن دیــدگاه بــه فهــم کارکــرد نماهــای ممتــد و حرکــت 
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ــد. ــک می‌کن ــم کم ــودرو در فیل ــدف خ ــراً بی‌ه ظاه

۱–۵. گشودگی ساختاری و مشارکت مخاطب )اومبرتو اکو(

اکــو در نظریــۀ »متــن بــاز« نشــان می‌دهــد کــه حــذف هدایــت 

ــا  ــد معن عاطفــی مســتقیم و تعلیــق اطلاعــات، مخاطــب را در تولی

مشــارکت می‌دهــد )Eco, 1989(. در ایــن پژوهــش، گشــودگی نــه 

پیامــد ســاختاری تعلیــق  به‌عنــوان  به‌مثابــه بی‌قاعدگــی، بلکــه 

می‌شــود. تحلیــل 

۱–۶. سازمان فضایی به‌مثابه نظام مدل‌ساز )یوری لوتمان(

لوتمــان هنــر را نظامــی مدل‌ســاز می‌دانــد کــه جهــان را از طریــق 

ســازمان فضایی–زمانــی بازآفرینــی می‌کنــد )Lotman, 1990(. در 

طعــم گیــاس، تکــرار جــاده و قاب‌هــای بــاز طبیعــت الگویــی فضایــی 

می‌ســازد کــه در آن ســکون نقشــی تنظیم‌کننــده دارد.

جمع‌بندی چارچوب نظری

ــه  ــکون در س ــه در آن س ــت ک ــی اس ــری، مدل ــطوح نظ ــن س ــد ای برآین

بعُــد عمــل می‌کنــد:

امتداد زمانی

تکرار فضایی

تعلیق صوتی

اگــر ایــن ســه ســطح به‌صــورت تکرارشــونده و هم‌افــزا عمــل کننــد، 

ــوان از »نحــو تصویــری ســکون« ســخن گفــت. می‌ت

ب( روش تحقیق

ایــن پژوهــش کیفــی و از نــوع توصیفی–تحلیلــی اســت. متــن اصلــی 

مطالعــه، فیلــم طعــم گیــاس )۱۹۹۷( اســت. کدگــذاری صحنه‌هــا بــر 

اســاس ســه شــاخص عملــی انجــام شــد:

طول زمانی بیش از ۳۰ ثانیه برای ثبت به‌عنوان »نمای ممتد«

فقدان پیشرفت کنشی آشکار

تکرار موقعیت فضایی مشابه.

تنهــا صحنه‌هایــی کــه دســت‌کم دو شــاخص از ســه شــاخص فــوق را 

دارا بودنــد، در تحلیــل نحــوی وارد شــدند.

۲–۱ شیوه تحلیل

تحلیل در سه سطح انجام می‌شود:

سطح ساختاری:

بررســی طــول تقریبــی نماهــا، نــوع قاب‌بنــدی، حرکــت دوربیــن 

ــای  ــه واحده ــم ب ــیم فیل ــرد تقس ــا رویک ــل ب ــن. تحلی ــوی تدوی و الگ

ــان  ــدا و زم ــر، ص ــان تصوی ــط می ــی رواب ــب و بررس ــه‌ای منتخ صحن

 ،)1975 ,Bellour( ــور ــام از روش ریمــون بل ــا اله ــرد؛ ب صــورت می‌گی

ــه نمــا. ــل کامــل نمــا ب ــدون ادعــای تحلی امــا ب

 سطح دلالتی:

ــر و صــدا، نقــش ســکوت، صداهــای خــارج از  بررســی تعامــل تصوی

قــاب و حــذف موســیقی در تولیــد معنــا، بــا اتــکا بــه مفاهیــم بــارت 

و اکــو.

سطح نحوی:

الگویــی  بــه  تعلیــق  و  امتــداد  تکــرار،  چگونــه  اینکــه  تبییــن 

روابــط  از  منســجم  شــبکه‌ای  و  می‌شــوند  بــدل  ســازمان‌دهنده 

می‌ســازند. معنایــی 

۲–۲. واحد تحلیل

واحــد تحلیــل، ســکانس‌های منتخــب بــا بیشــترین تراکــم عناصــر 

تعلیقــی اســت، از جملــه:

حرکت خودرو در جاده

گفت‌وگوهای درون خودرو

نماهای باز طبیعت

لحظات مکث و انتظار

انتخــاب ایــن ســکانس‌ها بــر اســاس تکــرار ســاختاری و نقــش آن‌هــا 

در ســازمان زمانی–فضایــی فیلــم صــورت گرفتــه اســت.

۲–۳. دلیل انتخاب فیلم

ــرا در  ــاس از شــاخص‌ترین نمونه‌هــای ســینمای کمینه‌گ ــم گی طع

کارنامــۀ کیارســتمی اســت و بــا دریافــت نخــل طــای جشــنوارۀ کــن 

ــن  ــک مت ــر ی ــز ب ــت. تمرک ــه اس ــی یافت ــی بین‌الملل )۱۹۹۷( جایگاه

واحــد امــکان تحلیــل عمیــق و منســجم ســازوکارهای فرمــی را 

فراهــم می‌کنــد.

۲–۴. گردآوری داده‌ها و اعتبار تحلیل

ویژگی‌هــای  ثبــت  و  فیلــم  مکــرر  مشــاهده  طریــق  از  داده‌هــا 

قاب‌بنــدی، طــول نماهــا، حرکــت دوربیــن، الگــوی تدویــن و ســازمان 

مســتمر  انطبــاق  طریــق  از  تحلیــل  شــده‌اند.  گــردآوری  صوتــی 

داده‌هــای فرمــی بــا چارچــوب نظــری و بازبینــی چندبــاره ســکانس‌ها 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

هــدف پژوهــش ارائــه تعمیــم آمــاری نیســت، بلکــه تبییــن ســاختار 

معنایــی یــک متــن خــاص از رهگــذر خوانــش نظام‌منــد آن اســت.

پیشینۀ تحقیق

پژوهش‌هــای مرتبــط بــا ســینمای عبــاس کیارســتمی و به‌ویــژه 

طعــم گیــاس را می‌تــوان در چهــار محــور کلــی دســته‌بندی کــرد: 

رویکردهــای  سبک‌شــناختی،  و  زیبایی‌شــناختی  مطالعــات 

و  نشانه‌شــناختی،  تحلیل‌هــای  فلســفی،  و  زمان‌محــور 

کیارســتمی‌پژوهی متمرکــز بــر مؤلــف محــوری. هــر یــک از ایــن 
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نســبت  امــا  داشــته‌اند،  مهمــی  ســهم  او  آثــار  فهــم  در  حوزه‌هــا 

ســکون بــا ســازمان نحــوی زبــان ســینما کمتــر به‌صــورت نظام‌منــد 

بررســی شــده اســت.

۱. مطالعات زیبایی‌شناختی و سبک‌شناختی

ســبکی  ویژگی‌هــای  بــر  پژوهش‌هــا  از  قابل‌توجهــی  بخــش 

ــم  ــه مینیمالیس ــته‌اند؛ از جمل ــز داش ــتمی تمرک ــینمای کیارس س

روایــی، حــذف اطلاعــات دراماتیــک، لانگ‌شــات‌های ممتــد، حــذف 

موســیقی هدایتگــر و حضــور جــاده به‌عنــوان ســاختار فضایــی. 

  )2005( The Cinema of Abbas Kiarostami جــف انــدرو در

کمینه‌گرایــی  و اقتصــاد بیانــی را از ویژگی‌هــای محــوری ســینمای 

او می‌دانــد. در پژوهش‌هــای داخلــی نیــز تقابــل ســکون/حرکت و 

ــت. ــده اس ــی ش ــار او بررس ــل در آث ــی تأم زیباشناس

ایــن مطالعــات ســکون را عمدتــاً کیفیتــی ســبکی یــا تجربــه‌ای 

توصیــف  در  رویکردهــا  ایــن  هرچنــد  کرده‌انــد.  تلقــی  شــاعرانه 

ــن پرســش  ــه ای ــر ب ــا کمت ــد، ام ــق بوده‌ان خصیصه‌هــای فرمــی موف

پرداخته‌انــد کــه آیــا ایــن عناصــر در قالــب الگویــی تکرارشــونده و 

ــر. ــا خی ــد ی ــازمان می‌یابن ــم س ــاختار فیل ــطح س ــد در س قاعده‌من

۲. رویکردهای زمان‌محور و فلسفی

تحلیل‌هایــی بــا الهــام از اندیشــۀ ژیــل دلــوز، طعــم گیــاس را در 

 Cinema در دلــوز  کرده‌انــد.  بررســی  چارچــوب »تصویر-زمــان« 

The Time-Image :2 )1989( بــر گسســت از طــرح‌وارۀ حســی–

حرکتــی تأکیــد می‌کنــد و ســینمای مــدرن را عرصــۀ ظهــور زمــان نــاب 

می‌دانــد. ایــن رویکــرد اهمیــت تعلیــق و کاهــش کنــش را برجســته 

می‌ســازد.

ــرح  ــا ط ــوی در24x a Second Death )2006( ب ــورا مال ــن ل همچنی

نمونــه‌ای  را  کیارســتمی  ســینمای  ســکون/حرکت«،  »پارادوکــس 

از » ســینمای مکــث و تعلیــق« می‌دانــد کــه تجربــه زمــان را بــرای 

برجســته می‌کنــد. تماشــاگر 

بــا وجــود اهمیــت ایــن خوانش‌هــا، تمرکــز آن‌هــا بیشــتر بــر تجربــه 

فلســفی یــا ادراکــی زمــان اســت و کمتــر بــه ســازوکارهای خــردِ 

ســازمان‌یافتگی نماهــا، الگــوی برش‌هــا و روابــط تصویــر و صــدا در 

ســطح نحــوی می‌پردازنــد.

بــه بیــان دیگــر، »چیســتی« تجربــه زمــان توضیــح داده می‌شــود، امــا 

ــل  ــر تحلی ــی کمت ــط فرم ــبکه رواب ــکل‌گیری آن در ش ــی« ش »چگونگ

می‌شــود.

۳. مطالعات نشانه‌شناختی

»نحــو  طــرح  بــا  متــز  کریســتین  کلاســیک،  نشانه‌شناســی  در 

 ,Metz( ســینمایی« امــکان تحلیــل ســاختاری فیلــم را فراهــم کــرد

1991(. بــا ایــن حــال، الگــوی »هم‌نهــاد بــزرگ« او عمدتــاً بــر توالی‌هــای 

نماهــای  تحلیــل  بــرای  و  اســت  مبتنــی  روایت‌محــور  و  کنشــی 

طولانــی و ایســتا ابــزار تفصیلــی محــدودی ارائــه می‌دهــد.

رولان بــارت در مقالــۀ »معنــای ســوم« )1977( توجــه را بــه مــازاد دلالتــی 

تصویــر جلــب می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه معنــا می‌توانــد در 

ــا ایــن حــال، تمرکــز او  ســکون و جزئیــات غیرروایــی پدیــدار شــود. ب

بیشــتر بــر تصویــر منفــرد اســت تــا بــر ســازمان پیوســتۀ تصاویــر در 

زمــان.

بــر مشــارکت فعــال   )1989( اکــو  اومبرتــو  بــاز«،  در نظریــۀ »متــن 

مخاطــب در فراینــد تأویــل تأکیــد می‌کنــد. ایــن چارچــوب بــرای 

فهــم تعلیق‌هــا و خلأهــای معنایــی فیلــم مفیــد اســت، امــا بیشــتر 

ــر. ــاختاری عناص ــازمان س ــه س ــا ب ــردازد ت ــیر می‌پ ــد تفس ــه فرآین ب

ــل  ــا تحلی ــو ی ــی اک ــت نشانه‌شناس ــی در کاربس ــای داخل پژوهش‌ه

ــز آن‌هــا  ــا تمرک ــز انجــام شــده‌اند، ام ــران نی رمــزگان در ســینمای ای

غالبــاً بــر فیلم‌هایــی دیگــر یــا بــر ابعــاد دلالتــی اســت، نــه بــر 

صورت‌بنــدی نحــوی ســکون در آثــار کیارســتمی.

۴. کیارستمی‌پژوهی

در مطالعــات متمرکــز بــر کیارســتمی، پژوهشــگرانی چــون حمیــد 

ــوان  ــاده به‌عن ــذف، ج ــم، ح ــر مینیمالیس ــدرو ب ــف ان ــی و ج نفیس

او در ســنت مــدرن تأکیــد  ســاختار فضایــی و جایــگاه ســینمای 

 The Cinema of Abbas Kiarostami کرده‌انــد. نفیســی در

)2012( ابعــاد فرهنگــی و تاریخــی آثــار او را برجســته می‌ســازد.

»غیــاب«،  دربــاره  تحلیل‌هایــی  نیــز  فارســی  پژوهش‌هــای  در 

»تفریــق« و »ســکوت« در آثــار او صــورت گرفتــه اســت کــه نشــان 

معنــازا  کارکــردی  ســینما  ایــن  در  کم‌گویــی  و  حــذف  می‌دهــد 

ــی  ــاد مضمون ــر ابع ــاً ب ــن مطالعــات عمدت ــن حــال، ای ــا ای ــد. ب دارن

کوشــیده‌اند  کمتــر  و  داشــته‌اند  تمرکــز  زیبایی‌شــناختی  یــا 

ــا  ــان نماه ــط می ــوی در ســطح رواب ــده‌ای نح ــه قاع ســکون را به‌مثاب

کننــد. صورت‌بنــدی 

جمع‌بندی انتقادی و خلأ پژوهشی

مرور پیشینه نشان می‌دهد:

نشانه‌شناســی کلاســیک امــکان ســخن گفتــن از »نحــو ســینمایی« 

را فراهــم کــرده، امــا آن را عمدتــاً در قالــب توالــی کنــش و بــرش 

ــل نمــوده اســت. تحلی

برجســته  را  ســکون  و  تعلیــق  اهمیــت  زمان‌محــور  رویکردهــای 

متمرکــز  زمــان  فلســفی  تجربــه  بــر  بیشــتر  امــا  ســاخته‌اند، 

نــد. بوده‌ا

نظریه‌هــای معنــای ســوم و متــن بــاز توجــه بــه مــازاد دلالتــی و 

نحــوی  ســازمان  امــا  کرده‌انــد،  ممکــن  را  مخاطــب  مشــارکت 

نداده‌انــد. قــرار  اصلــی  موضــوع  را  تصاویــر  پیوســته 

کیارســتمی‌پژوهی ویژگی‌هــای ســبکی و معنایــی آثــار او را روشــن 
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ــم  ــان فیل ــاختاری در زب ــده‌ای س ــوان قاع ــکون را به‌عن ــا س ــرده، ام ک

ــرده اســت. ــل ک ــر تحلی کمت

در  بلکــه  ســکون،  تحلیــل  فقــدان  در  نــه  اصلــی  خــأ  بنابرایــن 

نبــود پیونــدی نظام‌منــد میــان نظریــۀ نحــو ســینمایی و تحلیــل 

اســت. نهفتــه  فرمــی  روابــط  در ســطح  تعلیقــی  ســازوکارهای 

نوآوری پژوهش

نوآوری مقاله حاضر در سه محور قابل طرح است:

انتقال سکون از سطح سبک به سطح ساختار:

به‌عنــوان  بلکــه  زیباشــناختی،  کیفیتــی  به‌عنــوان  نــه  ســکون 

الگویــی تکرارشــونده در ســازمان روابــط میــان نماهــا، صــدا و زمــان 

می‌شــود. تحلیــل 

تلفیق لایه‌ای نظریه‌ها در یک مدل تحلیلی مشخص:

ــی(  ــی و تأویل ــی، دلالت ــوی، زمان ــن )نح ــطحی معی ــه در س ــر نظری ه

بــه‌کار گرفتــه می‌شــود تــا از انباشــت مفهومــی جلوگیــری شــود.

ــی  ــزار تحلیل ــوان اب ــری ســکون« به‌عن پیشــنهاد مفهــوم »نحــو تصوی

مــوردی:

در ایــن الگــو، امتــداد زمانــی، تکــرار فضایــی و تعلیــق صوتــی در 

هم‌افزایــی بــا یکدیگــر عمــل می‌کننــد و معنــا را از رهگــذر اســتمرار 

و خــأ تولیــد می‌کننــد.

ایــن رویکــرد کوششــی اســت بــرای ارائــه خوانشــی ســاختاری از طعــم 

گیــاس کــه بتوانــد نســبت میــان ســکون و ســازمان نحــوی فیلــم را 

ــن  ــر از مت ــم نظــری کلان فرات روشــن‌تر ســازد، بی‌آنکــه ادعــای تعمی

مــورد مطالعــه داشــته باشــد.

یافته‌های تحقیق

ایــن بخــش بــا اتــکا بــه چارچــوب نظــری پژوهــش و از طریــق تحلیــل 

نزدیــک صحنه‌هــای کلیــدی فیلــم طعــم گیــاس ســاخته‌ی عبــاس 

تصویــری  »نحــو  شــکل‌گیری  چگونگــی  تبییــن  بــه  کیارســتمی، 

ــه  ــود چگون ــان داده ش ــه نش ــت ک ــدف آن اس ــردازد. ه ــکون« می‌پ س

ـــ قاب‌بنــدی، حرکــت دوربیــن، امتــداد نمــا، صــدا  عناصــر فرمــی ـ

ـــ در شــبکه‌ای ســاختاری عمــل می‌کننــد و ســکون  و الگــوی تدویــن ـ

را از ســطح ویژگــی ســبکی بــه ســطح منطــق ســازمان‌دهنده‌ی معنــا 

ارتقــا می‌دهنــد.

الف( جاده به‌مثابه واحد نحوی تکرارشونده

بــرای بررســی الگومنــدی ســاختار فضایــی فیلــم طعــم گیــاس، 

بــا  جــاده  در  خــودرو  بــه حرکــت  مربــوط  ســکانس‌های  تمامــی 

شــدند.  زمان‌ســنجی  و  تفکیــک  تدویــن5  نرم‌افــزار  از  اســتفاده 

۱۶ ســکانس مجــزا  فیلــم شــامل  کــه  داد  نشــان  کمّــی  تحلیــل 

5  - Adobe Premiere

از حضــور خــودرو در مســیرهای خاکــی حاشــیه تهــران اســت؛ ۶ 

ــاً  ــکانس صرف ــی و ۱۰ س ــی و داخل ــای بیرون ــی از نم ــکانس تلفیق س

ثانیــه   ۱۲۰ تــا   ۷ از  ســکانس‌ها  ایــن  زمانــی  دامنــه  بیرونی‌انــد. 

ــت، در  ــه اس ــر از ۱۲ ثانی ــکانس کوتاه‌ت ــک س ــا ی ــت و تنه ــر اس متغی

حالی‌کــه میانگیــن طــول آن‌هــا ۴۴ ثانیــه به‌دســت آمد—عــددی 

ــیک.  ــینمای کلاس ــه در س ــا ۱۲ ثانی ــن ۸ ت ــر از میانگی ــب فرات به‌مرات

تکــرار ۱۶بــاره ایــن ســکانس‌ها در طــول ۹۵ دقیقــه فیلــم )به‌طــور 

متوســط هــر شــش دقیقــه یک‌بــار( و امتــداد زمانــی آن‌هــا الگویــی 

از »تأخیــر« می‌ســازد کــه حرکــت را از کارکــرد پیش‌برنــده کنــش تهــی 

می‌کنــد. توزیــع نامنظــم طــول ســکانس‌ها نیــز نشــان می‌دهــد 

ــق  ــا منطــق تعلی ــه ب ــی نیســت، بلک ــو ریتمــی مکانیک ــن الگ ــه ای ک

میانــه  در  ســکانس  کوتاه‌تریــن  اســت؛  هماهنــگ  دراماتیــک 

فیلــم و بلندتریــن در نزدیکــی پایــان رخ می‌دهــد. ایــن بســامد و 

امتــداد زمانــی نشــان می‌دهــد کــه جــاده از ســطح مــکان روایــی 

ــدل شــده اســت. در  ــه یــک قاعــده ســازمان‌دهنده ب ــه و ب ــر رفت فرات

چارچــوب نشانه‌شناســی فرهنگــی لوتمــن، می‌تــوان آن را عنصــری 

مدل‌ســاز دانســت کــه مرزهــای نمادیــن درون/بیــرون و زندگــی/

مــرگ را بازآرایــی می‌کنــد. هم‌زمــان، ایــن تکــرار بــا مفهــوم »گسســت 

از طــرح‌واره حســی-حرکتی« نــزد دلــوز همخــوان اســت: حرکــت 

فیزیکــی اســتمرار می‌یابــد، امــا کنــش روایــی معلــق می‌مانــد. 

ــری ســکون«  ــه »نحــو تصوی ــه نخســتین مؤلف بدین‌ترتیــب، جــاده ب

در ســطح ســازمان فضایــی فیلــم بــدل می‌شــود.

ب( خودرو به‌مثابه فضای گفت‌وگوی تعلیقی

فضــای داخلــی خــودرو بــه واحــدی نیمه‌بســته بــرای گفت‌وگــو بــدل 

ــرد،  ــه در آن تعامــل شــخصیت‌ها شــکل می‌گی ــی ک می‌شــود؛ فضای

بــه کنــش دراماتیــک منتهــی نمی‌شــود. قاب‌هــای نســبتاً  امــا 

ثابــت و میــدان دیــد محــدود، رابطــه‌ای میــان  نزدیکــی فیزیکــی 

مســافری  ورود  بــا  بــار  می‌کنند.هــر  برقــرار  عاطفــی  فاصلــه‌ی  و 

ــی« پیــش از  ــه‌ی روای ــن »جمل ــا ای ــاز می‌شــود، ام ــو آغ ــازه، گفت‌وگ ت

پاســخ‌های  قطــع می‌شــود. مکث‌هــای طولانــی،  اوج  بــه  رســیدن 

وضعیــت  در  را  گفت‌وگــو  کلاســیک،  گره‌افکنــی  فقــدان  و  کوتــاه 

تعلیــق نــگاه می‌دارنــد. بدین‌ترتیــب، ســکون نــه در فقــدان تعامــل، 

بلکــه در تعویــق تحقــق کنــش شــکل می‌گیــرد. فضــای خــودرو، نحــو 

گفت‌وگــو را در مــدار انتظــار تثبیــت می‌کنــد. تحلیــل ســکانس‌های 

ــم شــامل ۵ ســکانس  ــه فیل ــو در خــودرو نشــان می‌دهــد ک گفت‌وگ

ســکانس‌ها ۶  ایــن  طــول  میانگیــن  اصلی اســت.  گفت‌وگــوی 

دقیقــه و ۲۰ ثانیه اســت و در هــر یــک میانگیــن ۴ مکــث بــالای 4 

دارد. ثانیه وجــود 

ج( امتداد زمان و مازاد دلالتی در نماهای طبیعت

کــه  آنجــا  به‌ویــژه  اکستریم‌لانگ‌شــات،  و  لانگ‌شــات  نماهــای 
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شــخصیت در دل طبیعــت کوچــک و حاشــیه‌ای دیــده می‌شــود، زمــان را امتــداد می‌دهنــد و مخاطــب را در »مــدت« تصویــر نــگاه می‌دارنــد. در 

ایــن ســاختار، طــول نمــا بــه  مؤلفــه‌ای نحــوی تبدیــل می‌شــود. ایــن امتــداد زمانــی، روایــت را متوقــف نمی‌کنــد، بلکــه آن را بــه ســطحی ادراکــی 

منتقــل می‌ســازد. معنــا در اینجــا نــه از طریــق پیشــبرد کنــش، بلکــه از رهگــذر اســتمرار و مکــث تولیــد می‌شــود. ســکون تصویــری، مــازادی 

ــه  دلالتــی می‌آفرینــد کــه تجربــه‌ای تأملــی از زمــان را بــرای مخاطــب فعــال می‌کنــد. بدین‌ترتیــب، زمــان از تابعیــت کنــش رهــا می‌شــود و ب

عنصــری ســاختاری در تولیــد معنــا بــدل می‌گــردد. از مجمــوع 9 نمــای مســتقل از طبیعــت )بــدون حضــور شــخصیت یــا بــا حضــور حداقلــی(، 

ــد. ــه‌درازا می‌انجام ــه و 38 ثانیه ب ــن آن 1 دقیق ــت و طولانی‌تری ــا ۴۷ ثانیه اس ــر نم ــول ه ــن ط میانگی

د( صداهای خارج از قاب و حذف موسیقی

لایـه‌ی صوتـی فیلـم نشـان می‌دهـد کـه صداهـای خـارج از قـاب نقشـی پیونددهنـده دارنـد. بسـیاری از گفت‌وگوهـا در شـرایطی رخ می‌دهنـد 

ــ بـاد، حرکت خـودرو،  ً در تصویـر دیـده نمی‌شـود. همچنیـن حـذف موسـیقی متـن موجـب می‌شـود صـدای محیـط ـ کـه منبـع صوتـی کامال

ــ جایگزیـن کارکـرد هدایت‌گـر موسـیقی شـود. ایـن سـاختار صوتـی، غیـاب را در دل حضـور تثبیـت می‌کنـد. مخاطـب ناگزیـر اسـت  قدم‌هـا ـ

فضـای نادیـده را در ذهـن خـود بازسـازی کنـد. در پرتـو نظریـه رمزگان‌هـای اکـو، ایـن فراینـد را می‌تـوان در سـه سـطح تحلیـل کـرد:  نخسـت، در 

سـطح رمـزگان ادراکـی، صداهـای خـارج از قـاب بـه بازسـازی فضـای نادیـده کمـک می‌کننـد؛  دوم، در سـطح رمـزگان شـناختی، مخاطـب از 

خالل سـرنخ‌های صوتـی موقعیـت کنشـی و روابـط میـان شـخصیت‌ها را اسـتنتاج می‌کنـد؛  و سـوم، در سـطح رمـزگان ایدئولوژیـک، نسـبت 

حضور/غیـاب و زندگی/مـرگ بازتعریـف می‌شـود. بدین‌ترتیـب، گشـودگی متـن در ایـن فیلـم نـه بی‌قاعـده، بلکـه در چارچـوب رمزگان‌هـای 

قابل‌شناسـایی و سـازمان‌یافته رخ می‌دهـد. بدین‌ترتیـب، سـکون تصویـری بـا پویایی حداقلـی صوتی تکمیل می‌شـود و رابطـه‌ای دیالکتیکی 

میـان حضـور و غیـاب شـکل می‌گیـرد. صـدا در ایـن فیلـم نـه مکمـل تصویـر، بلکـه عنصـری نحـوی در سـازمان‌دهی خلأ اسـت.

ه( تعلیق و نحو خلأ در تدوین

الگــوی تدویــن فیلــم بــر اســتمرار زمانــی و مکانــی اســتوار اســت. برش‌هــا غالبــاً پــس از امتــداد طولانــی نمــا رخ می‌دهنــد و به‌جــای ایجــاد 

ــه‌ی اســتمرار و  ــر پای ــد، بلکــه ب ــای علیــت کلاســیک ســازمان نمی‌یاب ــر مبن ــد نماهــا ب ــد. پیون ــق را تثبیــت می‌کنن تنــش دراماتیــک، تعلی

ــی  ــا ســکوت و تاریک ــی ب ــش نهای ــرای کن ــار ب ــه انتظ ــی ک ــه اوج می‌رســد؛ جای ــم ب ــی فیل ــن منطــق در بخــش پایان ــرد. ای ــر شــکل می‌گی تأخی

ــن گسســت، ســاختار  ــد. ای ــم را آشــکار می‌کن ــد فیل ــد تولی ــت و فراین ــه مــرز روای همــراه می‌شــود و ســپس گسســتی فرمــی رخ می‌دهــد ک

تعلیقــی اثــر را افشــا می‌کنــد و ســکون را بــه ســطحی خــودآگاه ارتقــا می‌دهــد. در ایــن نقطــه، ســکون نــه صرفــاً وضعیــت روایــی، بلکــه اصــل 

ــت. ــت اس ــازمان‌دهنده‌ی روای س

جدول ۱: سازوکارهای شناسایی‌شده در »نحو تصویری سکون«

ــن زمان‌هــا نمونه‌هــای  ــر بیــش از یــک زمــان نشــانگر تکــرار همــان ســازوکار در نقــاط مختلــف فیلــم اســت. ای ــی«، ذک در ســتون »کــد زمان

ــد. ــد می‌کنن ــه را تأیی ــد هــر مؤلف ــرد الگومن ــه کارک شــاخص‌اند ک

سازوکار نحویشماره
کارکرد در نحو تصویری 

سکون
نمونه/بخش‌های کلیدیکد زمانی

جاده و مسیرهای تکرارشونده1
تثبیت ساختار فضایی، 

تعلیق پیشروی خطی

00:21:48

00:32:49 

00:49:46

حرکت‌های چرخشی خودرو، 

بازگشت‌های فضایی

نماهای بلند و اکستریم‌لانگ‌شات2
امتداد زمان، تولید مازاد 

دلالتی

00:34:43

00:51:13

کوچکی شخصیت در طبیعت، 

استمرار تصویر

حرکت محدود دوربین3
اقتصاد نحوی، پرهیز از 

شتاب روایی

00:5:13

01:10:17

نماهای داخلی خودرو، پرهیز از 

حرکت نمایشی

صداهای خارج از قاب و حذف موسیقی4
تثبیت غیاب در ساختار 

حضور

00:22:04

00:33:35

00:54:31

صدای محیط، گفت‌وگوهای 

نیمه‌مرئی

الگوی تدوین تعلیقی5
تأخیر کنش، تثبیت نحو 

خلأ

00:59:51

01:29:24

01:32:18
انتظار پایانی، گسست فرمی
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جمع‌بندی یافته‌ها

تحلیــل ســاختاری فیلــم نشــان داد کــه ســکون در طعــم گیــاس نــه فقــدان حرکــت، بلکــه ســازوکاری مولــد معناســت. ایــن ســکون از تعامــل 

ــو  ــد؛ فضــای خــودرو گفت‌وگ ــی را در چرخــه‌ای تکرارشــونده تثبیــت می‌کن ــد عناصــر فرمــی حاصــل می‌شــود: جــاده ســاختار فضای نظام‌من

ــه مؤلفــه‌ای نحــوی بــدل می‌کنــد؛ صداهــای خــارج از قــاب غیــاب را در دل حضــور  را در مــدار تعلیــق نــگاه مــی‌دارد؛ امتــداد نماهــا زمــان را ب

ــه اصــل پیونددهنــده‌ی روایــت تبدیــل می‌کنــد. ســازمان می‌دهنــد؛ و تدویــن حداقلــی، تأخیــر را ب

برآینــد ایــن ســازوکارها شــکل‌گیری »نحــو تصویــری ســکون« اســت؛ نحــوی کــه معنــا را نــه از رهگــذر اوج‌هــای دراماتیــک، بلکــه از دل اســتمرار، 

مکــث و خــأ تولیــد می‌کنــد و تجربــه‌ای تأملــی از زمــان و هســتی را بــرای مخاطــب می‌آفرینــد.

گواه‌های تصویری: مستندسازی سازوکارهای »نحو تصویری سکون«

در ایــن بخــش، چهــار نمــای از ســکانس‌های شــاخص از فیلــم طعــم گیــاس ســاخته‌ی عبــاس کیارســتمی به‌عنــوان شــواهد عینــیِ 

ــه می‌شــود. هــدف ایــن بخــش، مستندســازی تصویــری »نحــو تصویــری ســکون« و نشــان  ســازوکارهای تحلیل‌شــده در بخــش یافته‌هــا ارائ

ــم اســت. ــق دقیــق فیل ــا مصادی ــاق تحلیــل نظــری ب دادن انطب

ــای  ــا نمونه‌ه ــن زمان‌ه ــت؛ ای ــم اس ــف فیل ــاط مختل ــازوکار در نق ــان س ــرار هم ــان‌دهنده‌ی تک ــکل، نش ــر ش ــرای ه ــی ب ــد زمان ــد ک ــر چن ذک

شــاخص از الگومنــدی ســاختاری‌اند، نــه مــوارد اســتثنایی.

 شکل ۱. نمای اکستریم‌لانگ از جاده و خودرو

مشخصهتوضیح

کد زمانی:۰۰:21:48 تا ۰۰:22:18

سازوکار نحوی مرتبطجاده به‌مثابۀ ساختار نحوی تکرارشونده

چارچوب نظری مرتبطنظام مدل‌ساز )لوتمان(، گسست از طرح‌واره‌ی حسی-حرکتی )دلوز(
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تحلیل

در ایــن نمــا، خــودرو در امتــداد جــاده‌ای خاکــی حرکــت می‌کنــد و شــخصیت در مقیــاس وســیع طبیعــت کوچــک و حاشــیه‌ای دیــده می‌شــود. 

ــاً  ــد. در اینجــا جــاده صرف ــی می‌آفرین ــد و ســاختاری دوران ــت را مختــل می‌کن تکــرار مســیر و الگــوی بازگشــتی حرکــت، پیشــروی خطــی روای

مــکان رخــداد نیســت، بلکــه واحــدی نحــوی اســت کــه روابــط فضایــی فیلــم را تثبیــت می‌کنــد. حرکــت فیزیکــی بــه ســکون روایــی می‌انجامــد 

و کنــش در مــدار تعلیــق باقــی می‌مانــد. ایــن نمــا نمونــه‌ی فشــرده‌ای از تثبیــت ســکون در ســطح ســازمان فضایــی اســت.

شکل ۲: نمای داخلی خودرو در سکانس گفت‌وگو با سرباز

مشخصهتوضیح

کد زمانی:۰۰:12:07 تا ۰۰:29:۴۰

سازوکار نحوی مرتبطحرکت محدود دوربین

چارچوب نظری مرتبطنحو سینمایی )متز(، پارادوکس سکون/حرکت )مالوی(

تحلیل

ــار  ــد، ب ــه‌ی دی ــی در زاوی ــر جزئ ــر تغیی ــد. ه ــز می‌کن ــت اســت و از حرکت‌هــای نمایشــی پرهی ــاً ثاب ــی خــودرو عمدت ــن در فضــای داخل دوربی

ــاژی می‌شــود. ــوع مونت ــن تن ــد و جایگزی معنایــی دقیــق می‌یاب

ــا کارکــردی ســاختاری. گفت‌وگوهــا به‌جــای پیشــبرد درام، در  ایــن محدودســازی، نوعــی »اقتصــاد نحــوی« ایجــاد می‌کنــد: عناصــر کــم، امــا ب

ــه  وضعیــت تعلیــق باقــی می‌ماننــد. ســکون در اینجــا حاصــل مهــار هدفمنــد حرکــت اســت، نــه فقــدان آن. فضــای خــودرو بدین‌ترتیــب ب

ــی بــدل می‌شــود. واحــدی تعلیقــی در ســازمان روای
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 شکل ۳. قاب با صدای خارج از تصویر

مشخصهتوضیح

کد زمانی سکانس‌ها۰۰:00:3۰ تا ۰۰:00:50 و00:20:36 تا 00:21:12

سازوکار نحوی مرتبطصداهای خارج از قاب

چارچوب نظری مرتبطمتن باز )اکو(، معنای سوم )بارت(

تحلیل:

در این لحظات، صدای محیط یا گفت‌وگوی شخصیتی که در قاب دیده نمی‌شود، فضایی فراتر از مرزهای تصویر می‌سازد. صدا، حوزه‌ای 

نادیدنی را به ساختار معنایی فرا می‌خواند و رابطه‌ای دیالکتیکی میان حضور و غیاب ایجاد می‌کند.

ــب،  ــد. بدین‌ترتی ــت می‌کن ــور تثبی ــاب را در دل حض ــده دارد: غی ــی پیونددهن ــه نقش ــاید، بلک ــل نمی‌گش ــکان تأوی ــاً ام ــک صرف ــن تکنی ای

ســکون تصویــری بــا پویایــی حداقلــی صوتــی تکمیــل می‌شــود و لایــه‌ای ادراکــی از معنــا فعــال می‌گــردد کــه در مــرز دیداری/شــنیداری شــکل 

می‌گیــرد.
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شکل ۴. نمای از سکانس پایانی پیش از گسست فرمی

مشخصهتوضیح

کد زمانی سکانس‌ها۰۱:۲۸:۰۰ تا ۰۱:29:3۵ و 01:31:00 تا01:33:57 

سازوکار نحوی مرتبطالگوی تدوین تعلیقی

چارچوب نظری مرتبطتصویر-زمان )دلوز(، متن باز )اکو(

تحلیل:

در این بخش، انتظار برای کنش نهایی با سکوت، تاریکی و حداقل برش همراه است. زمان از تابعیت کنش رها می‌شود و به تجربه‌ای ممتد 

و تعلیقی بدل می‌گردد. گسست فرمی پایانی ــ با ورود تصاویر ویدئویی کم‌کیفیت از پشت‌صحنه ــ نحو تعلیقی اثر را آشکار می‌کند. فیلم 

نه‌تنها سکون را تثبیت می‌کند، بلکه ساختار خود را نیز افشا می‌سازد. این لحظه اوج »نحو خلأ« است؛ جایی که معنا از دل تعلیق و گشودگی 

هدایت‌شده تولید می‌شود.

نتیجه‌گیری

ایــن پژوهــش بــا هــدف ســنجش ایــن فرضیــه انجــام شــد کــه آیــا تکــرار نظام‌منــد عناصــر فرمــی در فیلــم طعــم گیــاس می‌توانــد از ســطح 

ــرار ۱۶  ــه تک ــان داد ک ــا نش ــی داده‌ه ــی و کیف ــل کمّ ــد. تحلی ــا یاب ــل« ارتق ــو بدی ــک »نح ــد ی ــده‌ای ســاختاری در ح ــه قاع ــر رود و ب ــبک« فرات »س

ــالای نماهــای ثابــت در فضــای خــودرو، بســامد صداهــای خــارج از قــاب و الگــوی  ــه، نســبت ب ــا میانگیــن طــول ۴۴ ثانی ســکانس جــاده‌ای ب

تدویــن تعلیقــی، الگویــی منســجم و هم‌افــزا از تعلیــق و اســتمرار می‌ســازند کــه به‌صــورت قاعده‌منــد در سراســر فیلــم توزیــع شــده اســت.

می‌کننــد: عمــل  ســاختاری  پیونــدی  در  بلکــه  منفــرد،  به‌طــور  نــه  عناصــر  ایــن  کــه  می‌دهــد  نشــان   یافته‌هــا 

لوتمــن(، یــوری  نظــری  افــق  )در  می‌کنــد  تثبیــت  را  فضایــی  ســازمان  مدل‌ســاز  واحــدی  به‌مثابــه   جــاده 

امتــداد زمانــی نماهــا حرکــت را از کارکــرد پیش‌برنــده کنــش تهــی می‌کنــد )همســو بــا مفهــوم »تصویر-زمــان« نــزد دلــوز(،و صداهــای خــارج از 
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قــاب میــدان تأویــل را در چارچــوب رمزگان‌هــای ادراکــی و شــناختی گســترش می‌دهنــد )در امتــداد نظریــه متــن بــاز اکــو(.

بر این اساس، تمایز میان »سبک کمینه‌گرا« و »ساختار نحوی« بر پایه سه معیار عینی قابل تشخیص است:

بسامد تکرار در مقیاس کل فیلم،

امتداد زمانی فراتر از هنجار کلاسیک،

هم‌افزایی میان سطوح فضایی، زمانی و صوتی.

تحلیــل نشــان داد کــه الگــوی مــورد بررســی هــر ســه معیــار را احــراز می‌کنــد. از ایــن رو، می‌تــوان اســتدلال کــرد کــه فیلــم نــه صرفــاً از ســبک 

ــر نحــو  ــه در براب ــد؛ نحــوی ک ــا می‌کن ــه در آن ســکون نقــش قاعــده ســازمان‌دهنده را ایف ــرد، بلکــه واجــد نحــوی اســت ک ایســتایی بهــره می‌ب

کنش‌محــور کلاســیک—چنان‌که در نظریــه ســینمایی کریســتین متــز صورت‌بنــدی شــده— قــرار می‌گیــرد. در ایــن ســاختار، ســکون فقــدان 

حرکــت نیســت، بلکــه معــادل ســاختاری »بــرش« در ســینمای کلاســیک اســت؛ عنصــری کــه معنــا را از رهگــذر تعلیــق، اســتمرار و خــأ تولیــد 

می‌کنــد.

ــرا را در  ــی ســینمای کمینه‌گ ــکان بازخوان ــه ام ــرد ک ــی پیشــنهاد ک ــی تحلیل ــه مدل ــوان به‌مثاب ــری ســکون« را می‌ت ــب، »نحــو تصوی بدین‌ترتی

ســطح قاعده‌منــدی ســاختاری فراهــم می‌ســازد، نــه صرفــاً در ســطح تجربــه ادراکــی مخاطــب. نــوآوری پژوهــش در انتقــال مفهــوم ســکون بــه 

ســطحی نحــوی و ارائــه شــاخص‌های عینــی بــرای تشــخیص آن اســت؛ امــری کــه می‌توانــد مبنایــی بــرای مطالعــات تطبیقــی آتــی در ســینمای 

ایــران و دیگــر اشــکال ســینمای تأملــی باشــد.

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعلام می‌دارنــد کــــه در انجــام ایــن پژوهــــش هیچ ‌گونــه تعــــارض منافعــی بــرای 

ایشــــان وجــود نداشــته اســت.
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